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 3 :ص

  ارجمند و محقق فاضل جناب آقاى على اكبر غفارىتقريظ استاد 

اينجانب متن و ترجمه اين اثر شريف را با كمال دقت مطالعه كردم، متن آن را از نظر تصحيح و اعراب   بسمه تعالى
 .گذارى، دقيق و ترجمه را از جهت صحت رعايت قواعد ادبى و روانىِ الفاظ كاملا درست و با دقّت يافتم

جزاى خير دهد و او را براى احياى آثار مذهبى توفيق عنايت  -ابقاه اللّه تعالى -ل آن آقاى امير توحيدىخداوند به عام
 .فرمايد

  على اكبر غفارى

 [پيشگفتار]

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ



خداوند سبحان و ذوات مقدّسه محمّد و و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين و لعنة اللَّه على اعدائهم اجمعين 
حدّ و حصر شاكر و سپاسگزارم كه اين حقير عاصى را بار ديگر مورد لطف و مرحمت  آل محمّد عليهم السّلام را بى

خويش قرار دادند تا اثر ديگرى از آثار ماندگار و گرانقدر عالمى فقيه و محدّثى جليل القدر از تبار بزرگان شيعه، يعنى 
 .رحمه اللَّه عليه را تصحيح و ترجمه نمايم و به ايتام آل محمّد تقديم دارم« وقشيخ صد»

نبود، « روحى و ارواح العالمين لتراب مقدّمه الفداء»به يقين، اگر عنايات، الطاف و مراحم خاصّه حضرت بقية اللَّه الاعظم 
و مظهر « كريم من اولاد الكرام»نام و امام همام شد، ولى از آنجا كه آن سرور ا هرگز چنين توفيقى نصيب اين كمترين نمى

است، اين بار نيز فتح باب رحمت فرمود و بار عام داد تا اين عبد  «3» «يا من بابه مفتوح للطّالبين»و مظهر اتمّ و اكمل 
  آستان بتواند سر ارادت بر( 38 -كهف) «1» وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالوَْصِيدِ  به مصداق «2»  عارم

______________________________ 
 113، ص 13بحار الانوار، ج  -(3)

  بد اخلاق -(2)

 .و سگ اصحاب كهف، دستهايش را بر دهانه غار گشوده بود -(1)
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 .به ساحت مقدّسش عرض ارادتى بنمايد و ران ملخى نزد سليمان ببرد« بضاعة مزجاة»ملك پاسبانش بسايد و با 

جويى سپرده است و بازار  اين زمانه آكنده از محنت و بلا كه هر كس رو به سويى نهاده و دل به بت عربدهبه راستى در 
 «1»  و ملجم «2»  و مكعوم «3»  تحريف حقايق اصيل دين رونق و رواج روز افزونى دارد و علماى واقعى دين، مكتوم

نمايد و منكر، معروف و در نزد مردمش به تعبير امير مؤمنان على عليه  معروف، منكر مى. نما، مكرم هستند و جاهلان عالم
 :السّلام

در نزد  «3» «ليس عند اهل ذلك الزّمان سلعة أبور من الكتاب اذا تلى حقّ تلاوته، و لا انفق منه اذا حرّف عن مواضعه»
تر از قرآن نخواهد بود اگر آن را آن گونه كه حقّ آن است تلاوت نمايند، و اگر معنى مردم آن زمان، كالايى كساد

 .وجود نخواهد داشت[ نزد آنها]تر از آن  كلماتش را تغيير داده و تحريف نمايند، كالايى پر رونق

چه چيزى ديگرى ( يهممحمّد و آل محمّد صلوات اللَّه و سلام عل)ارباب كرم ... نوازى و  جز اعانت، لطف، كرم، بنده
سازد و آدمى را از شرّ شياطين جنّى و انسى، در  حركت در سبيل و صراط آل رسول عليهم السّلام را مقدور و ميسور مى

دارد؟ اين سخن در واقع بشارتى است از جانب وجود  حصن حصين ولايت علوى، از خطرات مصون و محفوظ مى
 نازنين حضرت بقية اللَّه الاعظم،

______________________________ 
 .پنهان، دهان بسته، دم فرو بسته -(3)



 .پنهان، دهان بسته، دم فرو بسته -(2)

 .پنهان، دهان بسته، دم فرو بسته -(1)

 331نهج البلاغه، خطبه  -(3)
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 :فرمود كه در توقيع شريفش خطاب به شيخ مفيد« عجّل اللَّه تعالى فرجه الشّريف»حجّة ابن الحسن العسكرىّ 

همانا، ما از  «3» «انّا غير مهملين لمراعاتكم و لا ناسين لذكركم، و لولا ذلك لنزل بكم اللّأواء و اصطلمكم الاعداء»
بريم، چه، در غير اين صورت، سختيها و گرفتاريها بر شما فرو  كنيم و شما را از ياد نمى رعايت حال شما كوتاهى نمى

 .برند كرده و از بين مى كن آيد و دشمنان شما را ريشه مى

بار الها، تو را با تمام وجود و از صميم قلب، حامد و شاكرم كه پذيرش فرمايشات درر بار اين امراى كلام را بر قلب ما 
بدور »و « شموس طالعة»بار رجاء خويش را بر آستان اين  سهل و آسان فرمودى و ما را آن گونه قرار دادى كه كوله

بيفكنيم و با « شهب ثاقبة»و « انجم ظاهرة»اين  «2» رحل اقامت جانهاى خسته خويش را بر فناء دراندازيم و« منيرة
« سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبة»تمام وجود مصدّق سخن باقر علوم انبيا و كاشف سرّ اوصياء عليه السّلام باشيم كه به 

 :فرمود

برويد، [  هم]به شرق و غرب عالم [ اگر] «1» «ندنا اهل البيتشرّقا و غربّا لن تجدا علما صحيحا الّا شيئا يخرج من ع»
 .آيد يابيد، مگر آن علمى كه از نزد ما آل محمّد بيرون مى دست نمى[  در دين]هرگز به علم صحيح و درستى 

______________________________ 
 818، ص 2احتجاج طبرسى، ج  -(3)

  درگاه -(2)

 21، ح 12، ص 2بحار الانوار، ج  -(1)
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 :و همچنين كلام نورانى آن حضرت را بپذيريم كه فرمود

بيرون ( بيت محمّد و آل محمّد)كه از اين خانه ( علمى)هر چيزى  «3» «ء لم يخرج من هذا البيت فهو باطل كلّ شى»
 .نيامده، باطل است

«  فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ»و « لامكم نورك»آرى اين امور، از جمله عواملى بود كه باعث شد جوياى اثرى باشيم كه مصداق 
را در اذهان و افكار « كلامك تحيى قلوبنا»باشد و بتواند مخاطبين واقعى خويش را حياتى دوباره بخشد و ياد 



برگزيديم تا با « صفات الشيعة»را در ادامه كتاب « فضائل الشيعه»لذا كتاب . دوستداران اهل بيت عليهم السّلام زنده بدارد
هاى فراوان مانع از اين  ولى در عين حال، مشغله. تصحيح، اعراب و ترجمه آن، گامى هر چند كوتاه، در اين مسير برداريم

كه به حقّ يكى از ارادتمندان واقعى به مكتب « سيّد على مدنى»توفيق بود تا اينكه سرانجام، صديق ارجمند، جناب آقاى 
 .پيشنهاد فرمود تا به اين مهم بپردازم اهل بيت عليهم السّلام است، به اينجانب

هاى خطى اين كتاب را تهيه كرده  از پيشنهاد ايشان به گرمى استقبال نمودم و براى نيل به اين مقصود، مصمّم شدم نسخه
وجود داشت، در حدّ توان خويش  «2» تا در چاپ جديد، اغلاط فراوانى را كه در سند، متن و ترجمه دو كتاب مذكور

 لذا سه نسخه خطى آن را از. مايمبرطرف ن

______________________________ 
 23، ح 833بصائر الدرجات، ص  -(3)

است كه ظاهرا براى نخستين بار توسط فاضل ارجمند، جناب « صفات الشيعة»و « فضائل الشيعة»منظور كتاب  -(2)
سى ترجمه شده و در ايران به زيور طبع به فار 3132آقاى حسين فشاهى با مقدمه بسيار خوبى از ايشان در سال 

 .درآمده است
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تهيه كرده و با استفاده از نسخه چاپى  «1»  و كتابخانه آقاى مرعشى «2»  ، كتابخانه دانشگاه تهران«3»  كتابخانه مجلس
از « حار الانوارب»آن، به اين امر مبادرت ورزيدم و در اين مسير، تمام رواياتى را كه مرحوم علّامه مجلسى در كتاب 

هاى مذكور مطابقت نمودم تا  شيخ صدوق رحمه اللَّه عليه آورده بود، با نسخه« فضائل الشيعة»و « صفات الشيعة»كتاب 
مند شويم، و هم از نظرات و بيانات اين مرد فرزانه  بدين طريق، هم از نسخ متعدّدى كه در اختيار علّامه مجلسى بوده بهره

 .اى برگيريم احاديث توشه و كم نظير در ذيل اين

بعد از اتمام كار، كتاب را به استاد ارجمند و محقّق فاضل، جناب آقاى على اكبر غفّارى، كه به حقّ يكى از احياگران 
آثار اهل بيت عليهم السّلام در زمان ما هستند، تقديم داشتم تا اگر هنوز اشتباهاتى در آن به جا مانده است، اصلاح 

 .استاد نيز قبول زحمت فرموده و اصلاحات و نظراتشان را مرقوم داشتند كه عينا منعكس گرديدجناب . فرمايند

در خاتمه، از تمام اخوان مؤمنينى كه به نوعى در تسهيل و تيسير اين صعب، با كمال صفا و صميميّت، بنده را اعانت 
تمان، حضرت ولىّ عصر عليه السّلام عاجزانه كنم و اجر و پاداش همگان را از ولى نعم فرمودند، تشكّر و قدردانى مى

 :دارم نمايم و به محضر مباركش عرضه مى مسألت مى

______________________________ 
 .مشخص شده است( م -ن)نسخه خطى كتابخانه مجلس، در اين كتاب با رمز  -(3)

 .شده استمشخص ( د -ن)نسخه خطى كتابخانه دانشگاه تهران، در اين كتاب با رمز  -(2)



 .مشخص شده است( مر -ن)نسخه خطّى كتابخانه آقاى مرعشى، در اين كتاب با رمز  -(1)
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 -يوسف)  ينَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيا أيَُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوفِْ لَناَ الْكَيلَْ وَ تَصَدَّقْ عَلَ
قدر، به حضور  ايم و با متاعى ناچيز و بى اى عزيز، ما با همه اهل بيت خود، به فقر و قحطى و بيچارگى گرفتارشده»( 88

به راستى كه خداوند، به صدقه دهندگان، پاداش نيك عطا . هاى ما را پر كن و به ما تصدّق كن ايم، پس پيمانه تو آمده
  امير توحيدى 3111/ 8/ 3 -العلىّ العظيم و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطّاهرين تهران  إِلَّا بِاللَّهِ وَ ما تَوْفِيقِي «.كند مى

 1 :ص

 :مقدمه

در خاندان علم و تقوى ( ق. ه) 111يا  116در سال « شيخ صدوق»محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمّى، مشهور به 
ترين علما و فقهاى  پدر بزرگوارش، علىّ بن حسين بن بابويه قمى، از برجسته. در شهر مذهبى قم، ديده به جهان گشود

اى كوچك داشت و از طريق كسب و تجارت، در نهايت زهد و عفاف، امرار معاش  او در بازار، دكّه. زمان خود بود
بيت عصمت و طهارت همچنين، ساعاتى از روز را در منزل، به تدريس و تبليغ معالم دين و نقل روايات اهل . كرد مى

 .پرداخت عليهم السّلام مى

اى  بدان پايه رسيد كه امام حسن عسكرى عليه السّلام، طى نامه( علىّ بن حسين)جلالت شأن و منزلت اين فقيه بزرگوار 
 .مورد خطاب قرار داد« فقيهى»و « معتمدى»، «شيخى»او را با القابى چون 

ست و در طى آن، نكات دقيقى بيان شده كه آگاهى بر آن، براى سالكين چون اين نامه داراى مضامين بسيار بلندى ا
 :نماييم سبيل ولايت كبرويه مرتضويه، ضرورى است، لذا متن آن را عينا در اينجا نقل مى
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  نامه امام حسن عسكرى عليه السّلام به على بن بابويه

إِلَّا   و العاقبة للمتّقين و الجنّة للموحّدين و النّار للملحدين و لا عدوان  رَبِّ العْالَمِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
 .و الصّلوة على خير خلقه محمّد و عترته الطّاهرين  اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ و لا اله الّا  عَلَى الظَّالِمِينَ

وفّقك اللَّه لمرضاته و جعل من  -سن علىّ بن الحسين بن بابويه القمىّامّا بعد اوصيك يا شيخى و معتمدى و فقيهى ابا الح
فانّه لا تقبل الصّلاة من مانع الزكّاة و اوصيك  اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيِتاءِ الزَّكاةِ  بتقوى -صلبك اولادا صالحين برحمته

عى في حوائجهم في العسر و اليسر و الحلم و التّفقّه في بمغفرة الذنّب و كظم الغيظ و صلة الرّحم و مواساة الاخوان و السّ
لا  :الديّن و التّثبّت في الامر و التعّاهد للقرآن و حسن الخلق و الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر، فانّ اللَّه عزّ و جلّ قال

و اجتناب الفواحش كلّها و عليك بصلاة اللّيل   أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجوْاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
يا علىّ عليك بصلاة اللّيل عليك بصلاة اللّيل عليك : فانّ النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اوصى عليّا عليه السّلام فقال



يّتى و أمر شيعتى حتّى يعملوا عليه و عليك بالصّبر و انتظار بصلاة اللّيل و من استخفّ بصلاة اللّيل فليس منّا، فاعمل بوص
افضل اعمال امّتى انتظار الفرج، و لا تزال شيعتنا في حزن حتّى يظهر : الفرج فانّ النّبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم قال

فاصبر يا شيخى . ا ملئت ظلما و جوراولدى الّذى بشرّ به النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يملأ الارض قسط و عدلا كم
 و  الْأَرضَْ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ العْاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  يا ابا الحسن علىّ و أمر جميع شيعتى بالصّبر فانّ

 1 :ص

 .«3» «لهالسّلام عليك و على جميع شيعتنا و رحمة اللَّه و بركاته و صلّى اللَّه على محمّد و آ

 :فرمايد امام حسن عسكرى عليه السّلام در اين نامه، پس از حمد خدا و درود بر پيامبر و عترت طاهرينش مى

اى فقيه مورد اعتماد من، على بن الحسين بن بابويه القمى، خداوند تو را به كارهاى مورد رضايتش توفيق دهد و از نسل 
كنم به رعايت تقوى و برپاداشتن نماز و اداى زكات، زيرا كسى كه زكات  تو را وصيّت مى. تو، اولاد صالح بيافريند

دارى به هنگام خشم و  كنم به بخشايش گناه ديگران و خويشتن نپردازد، نمازش قبول نخواهد شد و نيز تو را سفارش مى
در تنگدستى و غضب، ارتباط با خويشاوندان، تعاون و همكارى با برادران دينى و كوشش در رفع نيازهاى آنها 

پيمان باش، اخلاق خود را نيكو  در كارها ثابت قدم و با قرآن هم. دستى، بردبارى و كسب آگاهى و معرفت در دين گشاده
در بسيارى از سخنان »: ها باز دار، زيرا خداوند فرموده است گردان و ديگران را به كارهاى شايسته امر كن و از پليدى

« خيرى نيست مگر اينكه ضمن آن، به صدقه يا كار نيك و يا اصلاح بين مردم امر نمايندآهسته و در گوشى آنها، هيچ 
 .كنم به خوددارى از تمام معاصى و گناهان تو را سفارش مى[  و بطور كلّى]

  نماز شب را ترك مكن، زيرا پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در وصيّت خود به

______________________________ 
، 268، ص 2، تأليف علم الهدى محمد بن المحسن بن مرتضى الكاشانى، ج «معادن الحكمة في مكاتيب الائمّة» -(3)

 .چاپ جامعه مدرّسين حوزه علميه قم
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« اعتنا باشد، از ما نيست هر كس نسبت به نماز شب بى. بر نماز شب مواظبت نما»: علىّ عليه السّلام، سه مرتبه فرمود
پس اى على بن الحسين، تو خود به سفارشات من عمل كن و شيعيان مرا نيز دستور ده تا عمل كنند و نيز تو را به صبر 

بهترين كارهاى امت من، »: كنم، زيرا پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود و پايدارى و انتظار فرج توصيه مى
غم و اندوه خواهند بود تا فرزندم ظهور كند، همان كسى كه پيامبر صلّى اللَّه عليه شيعيان ما همواره در « انتظار فرج است

. كند، همان گونه كه از ظلم و ستم پر شده است و آله و سلمّ بشارت آمدنش را داده است، زمين را از عدل و داد پر مى
نيز به همه شيعيان و پيروان مرا به صبر و  كنم و تو پس بار ديگر اى على بن بابويه، تو را به صبر و استقامت توصيه مى

دهد و عاقبت  به راستى زمين از آن خداست و آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد به ارث مى». استقامت فرمان بده
 .«از آن پرهيزگاران است



 .و آله و سلّم و آل او باد سلام و رحمت و بركت حقّ بر تو و بر همه شيعيان ما، درود خداوند بر محمّد صلّى اللَّه عليه
«3» 

______________________________ 
لؤلؤة »توان از علامه بحرانى در  اند كه از جمله آنها، مى اين نامه را اكثر محقّقين و صاحبان تراجم نقل نموده -(3)

، ج «الانوار بحار»، علامه مجلسى در 211، ص 3، ج «روضات الجنّات»، محقّق خوانسارى در 183، ص «البحرين
مجالس »، قاضى نور اللَّه شوشترى در 821، ص 1، ج «مستدرك الوسائل»، محدّث نورى در 138و  131، ص 81

قاموس »، و علامه شيخ محمّد تقى تسترى در 283، ص «فوائد الرضوية»، محدّث قمى در 381، ص 3، ج «المؤمنين
 .، نام برد313، ص 6، ج «الرّجال
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  چگونگى ولادت

اى به محضر مبارك  گذشت و هنوز صاحب فرزندى نشده بود، لذا نامه عمر با بركت علىّ بن حسين بن بابويه از پنجاه مى
حضرت ولىّ عصر عليه السّلام نوشت و از آن حضرت درخواست كرد برايش دعا كند تا خداوند به او فرزندى صالح و 

 :يدگو ابو جعفر بن علىّ الاسود مى. فقيه مرحمت فرمايد

پس از سه روز به من خبر داد كه . من نامه ابن بابويه را به حسين بن روح، سومين نايب خاصّ حضرت حجّت رساندم
به زودى « انّه سيولد له ولد مبارك ينفع اللَّه به و بعده اولاد»حضرت براى على بن حسين بن بابويه دعا فرموده و 

نيز فرزندان ( شيخ صدوق)رساند و بعد از او  خير مى[  به مردم]ه سبب او فرمايد و ب خداوند به او فرزند مباركى عطا مى
 .فرمايد مرحمت مى( ابن بابويه)ديگرى به او 

كند كه هر گاه ابو جعفر بن  ، ضمن نقل موضوع فوق، اضافه مى«كمال الدين»شيخ صدوق در يكى از كتابهايش به نام 
 :فرمود رفتم، به من مى نش به محضر استاد مىديد كه براى طلب علم و دا علىّ الاسود مرا مى

مرحوم علّامه مجلسى . اى اين علاقه و اشتياق تو به علم، تعجّبى ندارد، زيرا تو به دعاى امام زمان عليه السّلام متولّدشده
 «3» .، اين قضيه را از معجزات حضرت ولىّ عصر عليه السّلام دانسته است«بحار الانوار»نيز در كتاب ارزشمند 

______________________________ 
 116و  118، ص 83بحار الانوار، ج  -(3)
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  ديدگاه دانشمندان اسلامى در مورد شيخ صدوق



اند و عدالت او را توثيق نموده و مقام  همه علما و فقهاى بزرگ اسلام، با ديده احترام و تعظيم به شيخ صدوق نگريسته
ما در اينجا اظهار نظر برخى از علماى بزرگ اسلام را يادآور . اند لند تصديق نمودهشامخ علمى او را با عباراتى ب

 :شويم مى

 :گويد فقيه نامدار، شيخ طوسى در معرّفى شيخ صدوق مى -3

 محمّد بن علىّ بن بابويه القمّى جليل القدر يكنّى ابا جعفر كان جليلا، حافظا للاحاديث، بصيرا بالرّجال ناقدا للاخبار لم»
 .«ير في القمّيّين مثله في حفظه و كثرة علمه، له نحو من ثلاث مائة مصنّف

از احوال رجال كاملا آگاه، و در سلسله احاديث، نقّادى عالى مقام به . او دانشمندى جليل القدر و حافظ احاديث بود
و در حدود سيصد اثر تأليفى از آمد و در ميان علماى قم، از نظر حفظ احاديث و كثرت معلومات، مانند نداشت  شمار مى

 .خود به يادگار گذاشت

 :نويسد رجالى كبير نجاشى چنين مى -2

به بغداد نيز وارد شد و . ساكن رى، بزرگ ما و فقيه ما و چهره برجسته شيعه در خراسان است( شيخ صدوق)ابو جعفر 
 .كردند ماع حديث مىاز او است( شيوخ الطائفة)با اينكه در سنّ جوانى بود، همه بزرگان شيعه 

 :فرمايد سيّد بن طاوس مى -1

 .شيخ صدوق كسى است كه همه بر علم و عدالت او اتفاق دارند
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 :گويد علّامه مجلسى در توصيف او چنين مى -3

اصحابنا كلامه و كلام ابيه من عظماء القدماء التّابعين لآثار الائمّة النّجباء الّذين لا يتّبعون الآراء و الاهواء و لذا ينزل اكثر »
شيخ صدوق از بزرگترين علماى گذشته است و از جمله كسانى « منزلة النّصّ المنقول و الخبر المأثور( رضى اللَّه عنهما)

به همين دليل است . كنند، نه از پندارها و خواهشهاى نفسانى است كه از احاديث امامان بزرگوار عليهم السّلام تبعيت مى
 .دانند لماى شيعه، كلام وى و پدرش را به منزله حديث و روايات اهل بيت عليهم السّلام مىكه اكثر ع

 :گويد علّامه سيّد هاشم بحرانى بعد از اشاره به عظمت شيخ مى -8

و سيّد محقّق داماد، روايات مرسله صدوق « شرح الارشاد»، شهيد در «مختلف»جمعى از اصحاب ما، از جمله علامه در 
كنند، زيرا همان گونه كه روايات مرسله ابن ابى عمير پذيرفته شده، روايات مرسله  دانند و به آنها عمل مى مى را صحيح

 .صدوق هم مورد قبول واقع شده است

 :سيّد محمّد باقر خوانسارى، صاحب روضات الجنّات نيز اين چنين آورده است -6



المشتهر بالشّيخ الصّدوق، امره في العمل و ... حدّثين، ابو جعفر الثاّنى شيخ العلم الامين، عماد الملّة و الديّن، رئيس الم»
العدالة و الفهم و النّبالة و الفقه و الجلالة و الثّقة و حسن الحالة و كثرة التّصنيف وجودة التأليف و غير ذلك من صفات 

 .«لقلم في مثل هذا المكانالبارعين و سمات الجامعين اوضح من ان يحتاج الى بيان او يفتقر الى تقرير ا
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، مشهور به شيخ صدوق، در علم و ...شخصيت نامدار و مورد اعتماد، پايه و ستون دين، رئيس محدثّين، ابو جعفر دوم 
عدالت و فهم مطالب و برجستگى شخصيت و فقاهت و جلالت قدر و وثوق و درست كردارى و تصانيف بسيار و حسن 

أليف آنها بكار برده و در آراستگى به همه صفاتى كه زيبنده شخصيتهاى نامى و صاحبان فضل و اى كه در تنظيم و ت سليقه
 .كمال است، بالاتر از آن است كه نيازمند به بيان و گفتار يا محتاج به تقرير قلم و نوشتار باشد

ين تعبيرات، حقّ مطلب را ادا و از همه محكمتر، كلام بلند و رساى علّامه بحر العلوم طباطبائى است كه به شيواتر -1
 :متن كلام سيّد بحر العلوم در تعريف شيخ صدوق، چنين است. كرده است

شيخ مشايخ الشّيعة و ركن من اركان الشّريعة رئيس المحدّثين و الصّدوق فيما يرويه عن الائمّة عليهم السّلام ولد بدعاء »
و الفخر وصفه الامام عليه السّلام في التّوقيع الخارج من ناحية  صاحب الامر صلوات اللَّه عليه و نال بذلك عظيم الفضل

المقدّسة بانّه فقيه، خيّر مبارك، ينفع اللَّه به، فعمّت بركته الانام، و انتفع به الخاصّ و العامّ و بقيت آثاره و مصنّفاته مدى 
شيخ صدوق، بزرگ بزرگان و « ...ه من العوامّ الايّام و عمّ الانتقاع بفقهه و حديثه فقهاء الاصحاب و من لا يحضره الفقي

استاد راويان شيعه و ستونى از ستونهاى شريعت اسلام و پيشواى محدّثين است و در آنچه از امامان شيعه عليهم السّلام 
را  او به دعاى حضرت صاحب الامر عليه السّلام به دنيا آمد و همين فضيلت و افتخار بزرگ او. كند، راست گفتار نقل مى

« مبارك»، (نيكوكار)« خيّر»، (دانشمند)« فقيه»بس كه امام عصر عليه السّلام در نامه مباركش، او را با كلماتى همچون 
  از اين. توصيف كرده است( از جانب خداوند سود بخش)« ينفع اللَّه به»، (با بركت)
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او نفع بردند و كتابهاى و تأليفاتش تا هميشه روزگار رو، خير و بركت او، شامل حال مردم گرديد و خواصّ و عوام، از 
 .جويند كنند و هم عامّه مردم كه دسترسى به فقها ندارند بهره مى از فقه و حديثش، هم دانشمندان استفاده مى. باقى است

  تأليفات شيخ صدوق

اى گذاشت، با بيان معارف و هاى مختلف علوم اسلامى از خود به ج شيخ صدوق، علاوه بر آثار متعدّدى كه در زمينه
معالم دين، فرهنگ غنى شيعه را نيز هر چه بيشتر به جامعه معرفى نمود و در اين راه، زحمات طاقت فرسايى را متحمّل 

 .او به راستى يكى از احياگران علوم اهل بيت عليهم السّلام در تاريخ شيعه است. گرديد

أليف كرده است و نجاشى حدود دويست كتاب از كتابهاى صدوق را سيصد كتاب ت( شيخ صدوق)او : شيخ طوسى فرموده
برد، ولى چون ذكر همه آنها خارج از حوصله اين كتاب است، لذا در اينجا تنها نام تعدادى از آثار مشهور شيخ  نام مى

 :شويم صدوق را يادآور مى



 .رود شمار مى ، اين كتاب، يكى از كتب اربعه فقه شيعه به«كتاب من لا يحضره الفقيه» -

سال پيش  311است، حدود « كتاب من لا يحضره الفقيه»، اين كتاب كه به گفته شيخ طوسى بزرگتر از «مدينة العلم» -
 .ناپديد گشته است

كمال الدين و تمام »، «علل الشرائع»، «معانى الاخبار»، «الامالى»، «الخصال»، «كتاب التوحيد»، «عيون اخبار الرضا» -
 ...و « النعمة
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  وفات شيخ صدوق

ق دعوت حق . ه 183سرانجام اين عالم بزرگوار، پس از گذشت هفتاد و چند سال از عمر شريف و پر بركتش در سال 
 .را لبيك گفت و در شهر رى ديده از جهان فرو بست

آرامگاهش در . گرديدپيكر پاكش در ميان غم و اندوه شيعيان در نزديكى مرقد مطهّر حضرت عبد العظيم الحسنى مدفون 
داران آل رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم  اين ايام به نام ابن بابويه در شهر رى مشهور و قبر منوّرش، زيارتگاه دوست

 .و محلّ استجابت دعاى مؤمنان است

سال از وفات  اى راجع به سالم ماندن پيكر شريف صدوق، پس از گذشت نهصد ناگفته نماند اكثر تذكره نويسان، قضيه
ق در كتاب ارزشمند . ه 3131علّامه خوانسارى متوفاى . كنيم اند كه ما نيز خلاصه آن را در اينجا ذكر مى وى نقل كرده

 :نويسد مى« روضات الجنّات»

 اند، آن است كه در از كرامات صدوق كه در اين اواخر به وقوع پيوسته و عدّه كثيرى از اهالى شهر آن را مشاهده كرده»
ق، مرقد شريف صدوق كه در اراضى رى قرار دارد، از كثرت باران خراب . ه 3218عهد فتحعلى شاه قاجار، در حدود 

اى كه مدفنش بود  كندند، پس به سردابه به جهت تعمير و اصلاح آن، اطرافش را مى. اى در آن پديد آمد شد و رخنه
او همچنان تر و تازه با بدن عريان و مستور العورة و در هنگامى كه وارد سرداب شدند، ديدند كه جثّه . برخوردند

  انگشتانش اثر خضاب و در كنارش تارهاى پوسيده
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 .ها بر روى خاك قرار گرفته است كفن به شكل فتيله

وى با جمعى از بزرگان و امناى دولت، به جهت . اين خبر به سرعت در تهران منتشر شد و به گوش سلطان وقت رسيد
جمعى از علما و اعيان داخل سرداب شدند و صدق قضيه را به رأى العين مشاهده . مشاهده حضورى به محلّ آمدند

صاحب روضات كه در آن زمان  «3» «.پس از آن وى دستور تعمير و تجديد بنا و تزئينات آن بقعه را صادر كرد. كردند
 :نويسد ساله بوده مى 32



نيز همين قضيه را « تنقيح المقال»صاحب « .ام ر آن واقعه حضور داشتند ملاقات نمودهمن خود بعضى از افرادى را كه د»
 :كند نقل نموده و اضافه مى

نقل شده كه وى خود از كسانى  -يكى از علماى بزرگ تهران -چهل سال پيش به سند صحيح از سيد ابراهيم لواسانى»
خداى او را رحمت كند و با  «2» .ذكر شد مشاهده كرده استبوده است كه به چشم خود جسد مطهّر را به همان حال كه 

 «1» .پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و ائمّه طاهرين عليهم السّلام محشورش گرداند

______________________________ 
 311، ص 1، ريحانة الادب، ج 331، ص 6روضات الجنّات، ج  -(3)

 388، ص 1، به نقل از تنقيح المقال، ج 286، ص 8، قاموس الرجال، ج 318 ، ص1ريحانة الادب، ج  -(2)

 .ايم ، تأليف حجت الاسلام محمّد على خسروى تلخيص و اقتباس نموده«شيخ صدوق»ما اين مقدّمه را از كتاب  -(1)
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  حديث اولّ

بطور ]دا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در مورد على بن ابى طالب عليه السّلام از رسول خ: عبد اللَّه بن عمر گفت
 :آن حضرت خشمگين شد و فرمود. سؤال كرديم[  آميزى توهين

آگاه باشيد هر كس ! كنند از كسى كه مقام و منزلتش نزد خدا، همچون مقام و منزلت من است؟ اى به بدى ياد مى چرا عدّه
دارد و هر كس مرا دوست بدارد، خداوند از او راضى است و هر كس خدا از او  مرا دوست مى على را دوست بدارد،

رود مگر اينكه از حوض  بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، از دنيا نمى. دهد راضى باشد، پاداشش را بهشت قرار مى
اشيد، هر كس على را دوست بدارد، نماز، آگاه ب. كوثر بنوشد و از درخت طوبى بخورد و جايگاه خود را در بهشت ببيند

 .گردد شود و دعايش مستجاب مى اش پذيرفته مى دارى زنده روزه و شب
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كنند و درهاى هشتگانه بهشت بر او گشوده  بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، فرشتگان براى او طلب آمرزش مى
آگاه باشيد، هر كس على را دوست بدارد، خداوند نامه عملش . شود تا از هر درى كه بخواهد، بدون حساب وارد شود مى

بدانيد هر كس على را دوست بدارد، . كند دهد و به حساب او همچون حساب انبيا رسيدگى مى را به دست راستش مى
، هر آگاه باشيد. دهد كند و قبرش را باغى از باغهاى بهشت قرار مى خداوند شدّت و سختى جان دادن را بر او آسان مى

بخشد و در مورد هشتاد نفر از  هاى بهشت به او مى كس على را دوست بدارد، خداوند به تعداد رگهاى بدنش از حورى
. شود كند و به تعداد موهاى بدنش، از حوريان بهشتى و از شهرهاى بهشت برخوردار مى اقوام و خويشانش، شفاعت مى

فرستد كه براى  او، آن گونه مى[  قبض روح]را براى ( عزرائيل)الموت بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، خداوند، ملك 



كند، و او با حضرت حمزه سيد  دارد و رويش را سفيد مى شود و ترس از نكير و منكر را از او برمى پيامبران فرستاده مى
كند و  لبش ثابت مىآگاه باشيد، هر كس على را دوست بدارد، خداوند، حكمت را در ق. الشهداء همنشين خواهد بود

 .گشايد سازد و درهاى رحمت را به رويش مى سخن درست را بر زبانش جارى مى

آگاه باشيد، هر كس على را دوست . شود بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، در آسمانها و زمين، اسير خدا ناميده مى
را از نو آغاز كن، زيرا خداوند تمام [  ه فرامين الهىب]اى بنده خدا، عمل : زند اى از زير عرش او را صدا مى بدارد، فرشته

آيد كه  مى[ به صحراى محشر]بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، روز قيامت در حالى . گناهانت را آمرزيده است
آگاه باشيد، هر كس على را دوست بدارد، بر سرش تاج پادشاهى گذاشته . درخشد صورتش همچون ماه شب چهارده مى

 د،شو مى
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بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، از پل صراط همچون برق . شود و لباس كرامت و بزرگوارى بر او پوشانده مى
آگاه باشيد، هر كس على را دوست بدارد، براى او، دورى از آتش جهنم و جواز عبور از صراط و امان . گذرد جهنده مى

بدون : شود شود و به او گفته مى نخواهد شد و كردارش سنجيده نمى شود، نامه عملش گشوده از عذاب دوزخ نوشته مى
كنند و  دهند و انبيا او را زيارت مى بدانيد، هر كس على را دوست بدارد، ملائكه با او دست مى. حساب به بهشت وارد شو

و سلّم را دوست بدارد، از  آگاه باشيد، هر كس آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله. آورد خداوند، تمام حاجتهايش را برمى
 .حسابرسى و سنجش كردار و عبور از صراط، در امان است

همنشينى او را با انبيا در بهشت ( رسول خدا)بدانيد، هر كس بر دوستى آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بميرد، من 
 .كند بهشت را استشمام نمىآگاه باشيد، هر كس بر بغض و كينه آل محمّد بميرد، بوى . كنم ضمانت مى

 .است[  مهمى در دين]اين حديث، اصل : گفت كرد و مى حماد بن زيد به اين حديث افتخار مى: ابو رجاء گفت
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  حديث دوم

على بن حسن از امام باقر عليه السّلام از پدران گرامى آن حضرت نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ 
 :فرمود

وقت مردن، در قبر، هنگام برانگيخته شدن از قبر، : انگيز سودمند است ستى من و دوستى اهل بيتم در هفت جاى هولدو
 .نامه عمل، زمان رسيدگى به حساب، هنگام سنجش كردار و وقت عبور از صراط[  گرفتن يا گشودن]وقت 

  حديث سوم

امى آن حضرت نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و اسماعيل بن مسلم از امام صادق عليه السّلام از پدران گر
 :سلّم فرمود



 .دارد ترين شما در صراط، كسى است كه اهل بيت مرا بيشتر دوست مى قدم ثابت

  حديث چهارم

عليه ابو حمزه ثمالى از امام باقر و آن حضرت از پدرانش نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به على 
 :السّلام فرمود
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شود اگر يك قدمش بر صراط بلغزد، قدم ديگرش ثابت  محبّت و دوستى تو در دل مؤمنى قرار گيرد باعث مى[  هر گاه]
 .بماند تا اينكه خداوند او را به سبب محبّت تو، به بهشت وارد كند

  حديث پنجم

 :م فرمودرسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّ: زيد بن ثابت گفت

هر كس على را در زمان حيات آن حضرت و بعد از وفاتش دوست بدارد، خداوند عزّ و جلّ، تا زمانى كه خورشيد 
نويسد و هر كس در زمان حيات على عليه السّلام و  ايمان مى[  ثبات]و [  از عذاب]كند، براى او ايمنى  طلوع و غروب مى

كينه ورزد، به مرگ جاهليت خواهد مرد و همه كردار و رفتارش، يا بعد از وفاتش نسبت به آن حضرت بغض و 
 .شود حسابرسى مى
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  حديث ششم

اش نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و  رقيّه دختر حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام از پدرش از پدران گرامى
 :آله و سلّم فرمود

اش كه در  از جوانى: شود دارد مگر اينكه در مورد چهار چيز از او سؤال مى نمىاى در روز قيامت، قدم از قدم بر  هيچ بنده
چه راهى گذرانده، از عمرش كه در چه راهى به سر برده، از مالش كه از كجا به دست آورده و در چه راهى خرج كرده، 

 .و از دوستى ما اهل بيت

  حديث هفتم

اللَّه عليه و آله و سلّم نشسته بوديم كه مردى نزد آن حضرت آمد و در خدمت رسول خدا صلّى : ابو سعيد خدرى گفت
 :اى رسول خدا، در مورد كلام خداوند خطاب به شيطان كه فرموده: گفت

چه كسانى هستند كه از ملائكه هم « عالين»برايم توضيح بده تا مشخص شود « ها بودى؟ آيا تكبر كردى يا از برترين»
 برترند؟



 :پيامبر فرمود
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من و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام، دو هزار سال قبل از آن كه خداوند آدم أبو البشر را بيافريند، در 
هنگامى كه خداوند حضرت . گفتند گفتيم و ملائكه به سبب تسبيح ما، تسبيح خدا را مى سراپرده عرش، تسبيح خدا را مى

پس فرشتگان، همگى . سجده كنند، ولى به ما امر نفرمود كه سجده نماييم آدم را آفريد، به فرشتگان فرمان داد او را
( ها برترين)آيا تكبر كردى يا از عالين »: سجده كردند به جز ابليس كه سركشى نمود و سجده نكرد و خداوند به او فرمود

پس ما باب . شده بود ، همين پنج نفر بودند كه اسامى آنها در سراپرده عرش نوشته«عالين»و مقصود از « هستى؟
هر كس ما را . يابند دهد و به سبب ما هدايت يافتگان هدايت مى مى[  به خلايق نعمت]خداييم كه از طريق آن، [  رحمت]

دهد و هر كس نسبت به ما بغض و كينه داشته باشد،  دارد و در بهشت جاى مى دوست بدارد، خدا او را دوست مى
 .زاده باشد دارد، مگر كسى كه حلال و ما را دوست نمى. دهد آتش جهنم جاى مى دارد و در خداوند او را دشمن مى

  حديث هشتم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود: عمران گفت
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در آنجا با گروهى از ياران پدرم، كه بين قبر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و . روزى من و پدرم به مسجد پيامبر رفتيم
به خدا سوگند، من بوى : پدرم به آنها نزديك شد و سلام كرد و فرمود. بودند، برخورديم[  نشسته]آن حضرت سلّم و منبر 

آل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله )پس با ورع و پرهيز از گناه و كوشش در كار خير، ما . شما و ارواح شما را دوست دارم
 .آيد يت ما جز با ورع و كوشش در كار خير به دست نمىرا در اين دوستى يارى كنيد و بدانيد كه ولا( و سلّم

 .كند، بايد مانند آنها رفتار كند هر كدام از شما كه از جماعتى پيروى مى

در دنيا به سوى محبت ما پيشى . گيرندگان اولّ و آخر هستيد شما سبقت. خدا و ياوران او هستيد( پيرو)شما شيعه 
من به ضمانت خداوند و عزّ و جلّ و تضمين رسول خدا صلّى اللَّه . گيريد بقت مىايد و در آخرت به سوى بهشت س گرفته

هر زن . اند شما پاك و مطهّر هستيد و زنانتان پاك و پاكيزه. كنم عليه و آله و سلّم، بهشت را براى شما ضمانت مى
: ر المؤمنين عليه السّلام به قنبر فرمودبارها امي. است[ و يا راستگو]كننده  اى، حوريى است و هر مرد مؤمنى، تصديق مؤمنه

به خدا سوگند رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از دنيا : بشارت دهيد[  به ساير دوستانتان]بشارت باد بر شما و 
آگاه باشيد براى هر چيز دستاويزى است و دستاويز . رفت در حالى كه بر تمام امتش خشمناك بود به جز جماعت شيعه

 .ن، شيعه استدي

 .بدانيد، براى هر چيز شرافتى است و شرافت دين، شيعه است



آگاه باشيد، براى هر چيز امام و پيشوايى . بدانيد، براى هر چيز سيّد و سرورى است و سيّد مجالس، مجالس شيعه است
 آگاه باشيد،. است و امام زمين، آن قسمت از زمين است كه شيعه در آن سكونت دارد
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به خدا . اى هر چيزى ميل و رغبت شديدى است و ميل و رغبت دنيا به مسكنى است كه شيعه در آن جاى داردبر
در آخرت نصيب و [  البته آنان. ]مند شوند توانستند از نعمتها بهره سوگند، اگر شما در زمين نبوديد، مخالفين شما نمى

نمايد و در كارهاى خوب تلاش و كوشش كند، [ خدا را]بندگى اگر عبادت و ( دشمن اهل بيت)هر ناصبى . اى ندارند بهره
هر كدام از مخالفين « .چشد كننده رنج كشنده، از آتش سوزان مى عمل»: فرمايد باز مشمول اين آيه از قرآن است كه مى

اوند تعالى فرمايد و هر كس از شما از خد دعا كند، خداوند دعاى او را در مورد شما اجابت مى[  براى خودش]شما كه 
صد [ خداوند]يك دعا كند [ از شما]هر كس . صد برابر حاجتش را برآورد[  خداى بزرگ]حاجتى درخواست نمايد 

قابل شمارش نيست و هر كس [  پاداش عملش]عمل نيكى انجام دهد، [ از شما]هر كس . فرمايد دعاى او را اجابت مى
به خدا سوگند . شود آن مى[ بد]آمدهاى  ليه و آله و سلّم مانع از پىاز شما گناهى مرتكب شود، رسول خدا صلّى اللَّه ع]

. كنند تا اينكه افطار نمايد اش دعا مى گردد در حالى كه فرشتگان براى رستگارى هاى بهشت مى دار شما در باغ روزه
خدا و اهل ولايت او گزار شما در شمار بندگان خاصّ خداوند است و به راستى، همه شما، اهل دعوت  گزار و عمره حجّ

همگى در بهشت هستيد، پس به انجام كارهاى . نه ترسى بر شما هست و نه اندوهگين خواهيد شد[  در قيامت. ]هستيد
چقدر خداوند با . به خدا سوگند، بعد از ما، هيچ كس به عرش خدا، نزديكتر از شيعيان ما نيست. نيك رغبت نماييد

سستى كنيد و بدين سبب [ كارهاى خير]گر نگرانى و ترس از اين نبود كه در ا. شيعيان به زيبايى عمل كرده است
 .كردند دشمنانتان شما را سرزنش نمايند و مردم اين مطلب را بزرگ شمارند، فرشتگان، رو در رو بر شما سلام مى
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 :امير المؤمنين عليه السّلام فرمود

هراسند و نه اندوهگين  ند كه مردم هراسان و غمگينند، ولى آنها نه مىآي اهل ولايت ما، در حالى از قبرهايشان بيرون مى
 .شوند مى

  حديث نهم

رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ را ديدم كه دست بر دوش على بن ابى طالب عليه السّلام نهاد و : ابو ذر گفت
 :فرمود

شيعيان ما از . را داشته باشد، جفا كار استاى على، هر كس ما را دوست بدارد، عرب است و هر كس كينه ما 
جز ما و شيعيان ما كسى بر كيش ابراهيم نيست و . اند زاده هاى اصيل و از خاندان شرافت و بزرگوارى و حلال خانواده

 برند، آن گونه كه تيشه، همانا خداوند، فرشتگانى دارد كه گناهان شيعيان ما را از بين مى. ساير مردم از آن بيزارند
 .كند ساختمان را ويران مى
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  حديث دهم

 :رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: ابن عباس گفت

 .برد برد، آن گونه كه آتش، هيزم را از بين مى دوستى على بن ابى طالب، گناهان را از بين مى

  حديث يازدهم

 :عامر جهنى گفت

در حالى وارد مسجد شد كه ما نشسته بوديم، ابو بكر، عمر و عثمان نيز در بين ما رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم 
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم آمد و در كنار على عليه السّلام . بودند و على عليه السّلام در كنارى نشسته بود

 :سپس به راست و چپ نگاه كرد و فرمود. نشست

و در اين . درخشد شان مى هاى نورانى انى بر منبرهايى از نور قرار دارند كه چهرهدر طرف راست و چپ عرش، مرد
. بنشين: پدر و مادرم به فدايت اى رسول خدا، آيا من از آنان هستم؟ حضرت فرمود: هنگام ابو بكر برخاست و گفت

ابن مسعود آنچه را پيامبر به وقتى . بنشين: سپس عمر برخاست و سخن ابو بكر را تكرار كرد و حضرت به او نيز فرمود
  مشاهده كرد، تمام قد برخاست: ابو بكر و عمر فرمود
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پدر و مادرم به فدايت، اى رسول خدا، آنها را براى ما وصف كن تا با خصوصياتشان آشنا شويم و آنها را : و گفت
السّلام نهاد و فرمود، اين و شيعيانش،  سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم دست بر دوش على عليه. بشناسيم

 .همان رستگارانند

  حديث دوازدهم

 :حبيب سجستانى از امام باقر عليه السّلام نقل كرد كه آن حضرت فرمود

 :رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود

به سبب دوستى و ولايت امام جائر [ بخواهند]اى در اسلام  بطور قطع و يقين، هر گروه و دسته: خداوند عزّ و جلّ فرمود
نيست ديندارى كنند، عذاب خواهم كرد، هر چند در عمل، نيكوكار و پرهيزكار [  منصوب]و ستمگرى كه از طرف خدا 

[  منصوب]به سبب دوستى و ولايت هر امام عادلى كه از جانب خدا [ بخواهند]و حتما آن عدّه از مسلمانان را كه . باشند
 .بخشم، هر چند در عمل ستمگر و گناهكار باشند يندارى كنند مىاست د

  حديث سيزدهم



 :فرمود[  خطاب به شيعيانش]از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه : ابو حمزه گفت
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شما اهل توفيق خدا و اهل عصمتيد . شما به سبب رحمت خداوندى، برگزيده خداييد. شما اهل تحيّت و سلام خداييد
شما در اثر اطاعت از خداوند، [ دارد ها نگه مى دهد و از آلودگى نى خداست كه به شما توفيق انجام اعمال خير را مىيع]

 .نه حسابى بر شماست و نه ترس و اندوهى. اهل دعوت خداييد

  حديث چهاردهم

 :شنيدم امام صادق عليه السّلام فرمود: ابو حمزه گفت

 .دارد نگه مى[  از گناه و معصيت]ينكه خداوند آنها را با عصمت و ولايتش قلم از شيعه برداشته شده، براى ا

  حديث پانزدهم

 :شنيدم امام صادق عليه السّلام فرمود: ابو حمزه گفت

نگهشان داشته و [  از ارتكاب گناه]شناسم كه خداوند آنها را آمرزيده و از آنان راضى شده و  به راست، من گروهى را مى
آنان را از هر گونه بدى حفظ فرموده و تأييدشان كرده و به هر [  همچنين. ]ش قرارشان داده استمورد رحمت خوي

 :عرض شد. رسانيده است[  رشد و كمال]رشدى هدايتشان فرموده و به بالاترين حدّ ممكن 

 آنها شيعيان نيكوكار ما: يا ابا عبد اللَّه، آنان چه كسانى هستند؟ فرمود
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 .شيعيان على عليه السّلام هستند[  يعنى همان]

  حديث شانزدهم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود

مردم به سبب گواهى شيعيان ما [  در روز قيامت]مردم گواهند و [  اعمال]شيعيانمان گواهيم و شيعيان ما بر [  اعمال]ما بر 
 .رسند به پاداش و يا كيفر مى

  حديث هفدهم

السّلام از پدران گرامى آن حضرت نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به ابو بصير از امام صادق عليه 
 :على عليه السّلام فرمود



من به برادرى با آنها راضى . اى على، خداوند، دوستى و محبّت بينوايان و مستضعفان در زمين را به تو بخشيده است
دارد و تصديقت  پس خوشا به حال كسى كه تو را دوست مى. دندشدم، چون آنها به امامت و پيشوايى تو خشنود ش

 .اى على، تو عالم به اين امّت هستى. نمايد كند و واى بر كسى كه با تو دشمن است و تكذيبت مى مى

[  علم]اى على، من شهر . گردد شود و هر كس نسبت به تو كينه ورزد، هلاك مى هر كس تو را دوست بدارد، رستگار مى
شوند؟ اى على، اهل مودّت و دوستى تو، كسى است كه  و آيا جز از طريق دروازه به شهر وارد مى. تو دروازه آن هستم و

 [ به درگاه الهى]كننده  بسيار بازگشت
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براى ]اگر خدا را [  در ظاهر فقير و تهيدست است ولى. ]لباسهاى كهنه و مندرس دارد. است[  نفس]و به شدّت نگه دارنده 
 [.كند اش را برآورده مى و خواسته]پذيرد  سوگند دهد، خداوند سوگندش را مى[  ىامر

دارند و  در راه تو دوست مى. اند و اهل تلاش و كوشش، در كار خيرند پاك و پاكيزه[ از بديها]اى على، برادران تو همگى 
 .رگ دارندمقدارند، ولى نزد خداوند، منزلتى بز پيش مردم بى. كنند در راه تو دشمنى مى

 .اى على، دوستان تو، همسايگان خداوند در فردوس برين هستند

اى على، من دوست كسى هستم كه تو او را دوست دارى و دشمن . خورند اند، افسوس نمى بر آنچه از دنيا بجا گذاشته
كينه ورزد، نسبت به هر كس تو را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كس نسبت به تو . كسى هستم كه تو با او دشمنى

رغبتى نسبت به دنيا  ، لبهايشان خشكيده است و زهد و بى[در اثر روزه، ذكر و دعا]اى على، برادران تو . من كينه ورزيده
هنگام جدا شدن روح از بدنهايشان و اين در . شوند اى على، برادران تو در سه جا شاد مى. هايشان هويداست در چهره

ناظر بر آنانيم، و هنگام سؤال و جواب در قبر و موقع عرضه اعمال و گذشتن از پل صراط حالى است كه من و تو، 
اى على، جنگ با تو، جنگ . شود و قادر به جواب دادن نيستند وقتى كه از ساير مردم در مورد ايمانشان سؤال مى[  يعنى]

ا تو صلح و سازش نمايد، با خدا صلح هر كس ب. با من و صلح با تو، صلح با من است و جنگ با من، جنگ با خداست
اى على، به برادرانت بشارت ده به اينكه خداوند از آنها راضى شد، زيرا به پيشوايى تو بر آنها رضايت . و سازش كرده

 .داد و آنها نيز به ولايت تو راضى شدند

اى [ خورد ه در سجده به زمين مىكنايه از مواضعى ك]اى على، تو امير مؤمنان و پيشواى دست و پا و پيشانى سفيدانى 
 اگر تو و شيعيانت نبوديد،. على، شيعيان تو مسرور و شادمانند
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اى على، براى تو گنجى . فرستاد شد و اگر شيعيان تو در زمين نبودند، آسمان بارانش را فرو نمى دينى براى خدا بر پا نمى
شيعيان تو به حزب اللَّه شناخته . هستى( باطنى آن صاحب سلطنت ظاهرى و)در بهشت است و تو ذو القرنين آن 

اى على، من نخستين . كننده به عدل و داد هستيد و برگزيدگان از خلق خداييد اى على، تو و شيعيانت، قيام. شوند مى
ز كنم، در حالى كه تو با من هستى، و سپس ساير خلق ا و خاك از سرم پاك مى[  آيم قبر بيرون مى]كسى هستم كه از 



كنيد و  اى على، تو و شيعيانت بر سر حوض كوثر، هر كس را دوست داشته باشيد، سيراب مى. آيند قبرهايشان بيرون مى
. هراسيد هراسند و شما نمى مردم مى. در سايه عرش در امانيد( قيامت)شما روز ترس بزرگ . داريد دشمنانتان را باز مى
به راستى كسانى كه به توفيق »: اين آيه در باره شما نازل شده است. شويد شوند و شما اندوهناك نمى مردم اندوهگين مى

نعمتهاى )شنوند و در آنچه نفسهايشان بخواهد  دورند و صداى آن را نمى( دوزخ)ها پيشى گرفتند، از آن  ما در نيكى
 .جاودانند( بهشت

اين همان روزى است [ گويند و مى]كنند  ات مىكند و فرشتگان با آنها ملاق ترس بزرگ روز قيامت، آنها را اندوهگين نمى
 .«كه به شما وعده داده شده بود

گردند و حال آن كه شما در بهشت از  به دنبال تو و شيعيانت مى[  حساب و كتاب]اى على، در جايگاه رسيدگى به 
د و بردارندگان عرش و شما هستن[ ديدار]داران بهشت، مشتاق  اى على، فرشتگان و خزانه. منديد نعمتهاى الهى بهره

[ حاجتهاى خود را]كنند و به سبب دوستى و محبّت شما، از خدا  اى ويژه، براى شما دعا مى فرشتگان مقرّب، به گونه
شود، آن گونه شاد و خوشحال  و بر فرشتگان وارد مى[ رود از دنيا مى]كنند و وقتى يكى از شيعيان تو  درخواست مى

  شوند، كه مى
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اى على، . شوند ، شادمان مى[ و اكنون بازگشته]واده با آمدن مسافرشان كه مدّتهاى مديدى از بين آنها رفته اهل خان
 .كنند ترسند و در پيدا براى خدا خيرخواهى مى شيعيان تو كسانى هستند كه در پنهان از خدا مى

ت دارند، زيرا آنها در حالى خدا را درجات بهشت با يك ديگر رقاب[  كسب]اى على، شيعيان تو كسانى هستند كه در 
خبر كردار . شود اى على، در هر روز جمعه، اعمال شيعيانت بر من عرضه مى. كنند كه هيچ گناهى ندارند ملاقات مى

تو و شيعيانت را قبل از آن كه [ خداوند]اى على، . طلبم كند و براى گناهانشان آمرزش مى نيكشان، مرا خوشحال مى
بزرگ [  كه از اسامى مبارك على عليه السّلام است]را « اليا»تورات به تمام خوبيها ياد كرده است تا  آفريده شوند، در

 .شناسند، مگر همان اندازه كه در كتابهايشان آمده است شمارند و حال آن كه شيعيان او را نمى

خير و خوبى . هل زمين باشكوهتر استتوسط ا[  در زمين]در آسمان از ياد آنها [  توسط فرشتگان]اى على، ياد يارانت، 
 .براى شيعيان تو است، پس بايد به اين مژده خوشحال باشند و بر كوشش خويش بيفزايند

رود و به سبب مقام و منزلتى كه در  روند، ارواحشان به آسمان بالا مى اى على، هنگامى كه شيعيان تو به خواب مى
اى على، به يارانت كه . نگرند نگرند، همان گونه كه مردم به هلال ماه مى ا مىپيشگاه خدا دارند، فرشتگان مشتاقانه به آنه

 دهند پرهيز كنند، زيرا شناسند، بگو از رفتارى كه دشمنانشان انجام مى مقام تو را مى
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شديد  اى على، خشم و غضب خداوند. گيرد، پس بايد از پليدى دورى نمايند شبانه روز رحمت خداوند آنها را فرا مى
باد بر كسى كه با شيعيان تو دشمنى كند، از تو و شيعيانت بيزارى جويد، به جاى تو و پيروانت، ديگران را بدل گيرد، به 



دشمنت بگرايد و تو و پيروانت را واگذارد، گمراهى و ضلالت را برگزيند و بر ضد تو و شيعيانت علم جنگ برافرازد، 
گزيند و جان و مالش را  كند و بر ديگران برمى كه تو را دوست دارد و يارى مى نسبت به ما اهل بيت و نسبت به هر كس

نه من آنها را [  همان كسانى كه]اى على، سلام مرا به شيعيانت برسان . دهد، بغض و كينه ورزد مى( آل محمّد)در راه ما 
پس بايد علم و دانش مرا . مشتاق ديدارشان هستم اند و به آنها خبر بده كه ايشان برادران منند و ام و نه آنها مرا ديده ديده

كارهاى ]تمسكّ جويند و به آن چنگ زنند و در انجام [  ولايت على عليه السّلام]به آيندگان برسانند و به ريسمان الهى 
 .بريم بكوشند، زيرا ما آنها را از راه هدايت به راه گمراهى و ضلالت بيرون نمى[  نيك

كند و در  آنان بر فرشتگان مباهات مى[ وجود]ه كه خداوند از ايشان راضى و خرسند است و به همچنين به آنان خبر د
اى على، روى . دهد كه براى ايشان آمرزش بطلبند نگرد و به فرشتگان فرمان مى روزهاى جمعه، با نظر رحمت به آنها مى

دارم، پس به خاطر  د كه من تو را دوست مىشنون رسد و مى برنتاب از يارى و نصرت گروهى كه وقتى به آنها خبر مى
نمايند و محبت قلبى و خالصانه  دارند و بدين وسيله ديندارى خداى بزرگ را مى محبّت من نسبت به تو، تو را دوست مى

ه روند و در را گزينند و راه تو را مى دارند و تو را بر پدران، برادران و فرزندان خويش برمى خويش را به تو ارزانى مى
 شود، ولى آنان جز نصرت و يارى ما دوستى و محبت ما سختيها و ناگواريها به آنها تحميل مى
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ى كه ]و سخنان بد [ كشند يى كه مى]زنند با وجود آزار و اذيّتها  سر باز مى[  از هر كار ديگرى]و ايثار خونشان در راه ما 
آنها قناعت [  دوستى]پس نسبت به آنها مهربان باش و به . كشند ىو رنج و مشقّتهايى كه از درد اين مصيبت م[ شنوند مى

اش، از بين مردم برگزيده، ايشان را از سرشت ما آفريده، اسرار ما را نزد آنها به  كن، زيرا خداوند آنها را با علم و آگاهى
نموده و آنها را متمسكّ به هايشان را فراخ  وديعه نهاده، شناخت حقّ ما را در قلبشان ثابت و استوار ساخته، سينه

شود  گزينند، هر چند اين گونه اعمال، باعث مى ايشان، مخالفين ما را عليه ما برنمى. ريسمان ولايت ما قرار داده است
خداوند آنها را تأييد فرمايد و به راه هدايت . منافع دنيا را از دست بدهند و پادشاهان به اذيّت و آزار آنها متمايل شوند

بردند و در مسير هواهاى  كه به آن چنگ زدند، در حالى كه مردم در گمراهى بسر مى[  همان راه هدايتى. ]ن كندواردشا
پس مردم در خشم و ناخشنودى . و آنچه از نزد خدا آمده بود، كور بودند[  حقّ]نفسانى حيران بودند و از ديدن راه 

آن كه شيعيان تو، در راه روشن حقّ و پايدارى بر آن، ثابت و  آورند و حال خداوند، صبح را به شب و شب را به روز مى
اينان چراغهاى . دنيا از آن آنها نيست و آنها نيز از آن دنيا نيستند. گيرند استوارند و به كسانى كه با آنها مخالفند، انس نمى

 .اند تاريكى[ روزان درف]اند، اينان چراغهاى  تاريكى[ فروزان در]اند، اينان چراغهاى  تاريكى[ فروزان در]
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  حديث هجدهم

 :سليمان ديلمى گفت

هنگامى كه . كشيد، بر آن حضرت وارد شد نزد امام صادق عليه السّلام بودم كه ابو بصير، در حالى كه نفسهاى عميقى مى
 كشى؟ مىاى ابا محمّد، چرا اين گونه نفس عميق : نشست، امام صادق عليه السّلام رو به او كرد و فرمود



دانم در  ام و زمان مرگم نزديك شده، با اين وجود نمى فدايت شوم اى فرزند رسول خدا، پير و ناتوان شده: ابو بصير گفت
قربانت : گويى؟ ابو بصير گفت اى ابا محمّد، تو هم، چنين مى: امام عليه السّلام فرمود! آخرت چه حالى خواهم داشت

 :م فرمودگردم، چرا نگويم؟ امام عليه السّلا

را گرامى داشته از اينكه كيفرشان نمايد و از پيران ( شيعيان)« شما»دانى كه خداوند تعالى، جوانان  اى ابا محمّد، مگر نمى
است يا براى ( شيعيان)فدايت شوم، آيا اين مقام، ويژه ما : ابو بصير گفت. كند كه از آنها حساب بكشد شرم مى« شما»

 تان است؟عموم اهل توحيد و يكتاپرس

در حديث . شود است و ساير مردم را شامل نمى[  شيعيان]به خدا سوگند فقط مخصوص شما : حضرت عليه السّلام فرمود
  سفيدى محاسن مؤمنين از نور من است و من شرم دارم»: فرمايد آمده است كه خداوند مى
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 .«دى محاسن، زيور عقل و نشانه وقار و سنگينى استسفي»: همچنين نقل شده است. «از اينكه نورم را با آتشم بسوزانم

اند كه پشت ما را شكسته و دلهايمان را ميرانده است، و  به ما لقبى داده[ مخالفين شما]فدايت شوم، : ابو بصير گفت
 .شمرند مىخون ما را حلال  -كنند و بنا بر حديثى كه فقهايشان روايت مى -زمامداران و واليان، به خاطر همين لقب

 است؟« رافضى»مقصودت لقب : امام عليه السّلام فرمود

اند، بلكه خداوند شما را  نه، به خدا سوگند، اينان شما را به اين نام نخوانده: امام عليه السّلام فرمود. آرى: ابو بصير گفت
مراهى فرعون و قومش، و هدايت دانى كه هفتاد نفر از بنى اسرائيل، وقتى گ اى ابا محمّد، مگر نمى. بدان ناميده است

موسى را تشخيص دادند، فرعون را رها كردند و به موسى پيوستند، به همين سبب، در ميان لشكر موسى عليه السّلام به 
كردند و نسبت به موسى و  اينها در بين لشكر موسى عليه السّلام بيش از ديگران عبادت مى. شدند خوانده مى« رافضى»

اين نام را در : ان عليهم السّلام محبت بيشترى داشتند و خداوند به موسى عليه السّلام وحى فرمودهارون و فرزندانش
 .ام ام و اين نام را بدانها بخشيده تورات براى آنها ثبت كن، زيرا من آنان را به اين اسم ناميده

اين نام را براى شما ذخيره كرد و به شما موسى عليه السّلام نيز اين نام را براى آنها ثبت فرمود و پس از آن، خداوند، 
 .عطا فرمود

هاى مختلفى  ها و گروه مردم به دسته. اى ابا محمّد، اينان خوبى را رها كردند و شما به كمك خوبى، بدى را رها كرديد
 تقسيم شدند
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راهى رفتيد كه خداوند به آن امر و شما در گروه خاندان پيامبرتان محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در آمديد و به 
شما همان راهى را كه خدا برايتان برگزيده بود، انتخاب كرديد و كسى را كه خدا اراده كرده بود، اختيار . فرموده است

ايد، كردار  به خدا سوگند، شماييد كه مورد رحمت حقّ قرار گرفته. پس مژده باد بر شما و باز هم مژده باد بر شما. نموديد



اى  هر كس روز قيامت بدون آن عقيده. شود پوشى مى شود و از كردار زشت بدكارانتان چشم نيكوكارانتان پذيرفته مى نيك
اى ابا . گذرد پذيرد و نه از كردار بدش درمى كه شما داريد به پيشگاه پروردگار درآيد، خداوند نه كردار نيكش را مى

اى ابا : امام عليه السّلام فرمود. فدايت شوم بيشتر بگوييد: عرض كردم :محمّد، آيا تو را خوشحال كردم؟ ابو بصير گفت
ريزند، همان گونه كه باد خزان، برگهاى درختان را در  محمّد، خداوند فرشتگانى دارد كه گناهان را از دوش شيعيان ما مى

كنند و  را سپاس و ستايش مى و فرشتگان پروردگارشان»: ريزد و اين است معنى كلام خداوند عزّ و جلّ فصل پاييز مى
اى ابا . به خدا سوگند آمرزش خواهى آنان، تنها براى شما است، نه براى ساير مردم« كنند براى مؤمنان طلب آمرزش مى

 محمّد، آيا خوشحالت كردم؟

گند، خداوند عزّ اى ابا محمّد، به خدا سو: فدايت شوم، بيشتر بگوييد، امام عليه السّلام فرمود: عرض كردم: ابو بصير گفت
، هيچ يك از اوصياى پيامبران و پيروانشان را جدا نكرده، جز امير [فرمايد اى كه بعدا تلاوت مى آيه]و جلّ در اين آيه 

روزى [  روز قيامت]» : فرمايد مؤمنان على عليه السّلام و شيعيانش را، آنجا كه در قرآن كريم، كه سخنش حقّ است، مى
شوند، مگر كسانى كه با قلبى پاك و سالم  دهد و آنها يارى نمى راى دوست خود كارى انجام نمىكه هيچ دوستى ب[  است]
 .و مقصود خداى بزرگ از اين آيه، على عليه السّلام و شيعيان او هستند« به نزد خداوند بيايند[ از پليديها]
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 :عرض كردم: اى ابا محمّد، آيا تو را خوشحال كردم؟ ابو بصير گفت

اى ابا محمّد، همانا خداى تعالى شما را در قرآن ياد كرده است، : حضرت فرمود. ايت شوم، مطالب بيشترى بفرماييدفد
 :فرمايد آنجا كه مى

ايد، از رحمت الهى نااميد نشويد، زيرا خداوند همه گناهان شما  اى بندگان من كه در مورد نفس خويش زياده روى كرده»
به خدا سوگند در اين آيه جز شما، قصد كس ديگرى را ( 81 -زمر)« آمرزنده و مهربان استآمرزد، به راستى او  را مى

فداى شما گردم، مطالب بيشترى : عرض كردم: اى ابا محمّد، آيا تو را خوشحال كردم؟ ابو بصير گفت. نداشته است
به راستى تو بر « [ اى شيطان]» : فرمودهاى ابا محمّد، همانا خداوند شما را در قرآن ياد كرده و : حضرت فرمود. بفرماييد
به خدا سوگند، در اين آيه جز امامان عليهم السّلام و شيعيانشان را ( 32 -حجر)« من تسلطى ندارى[  خاص]بندگان 

 اى ابا محمّد، آيا خوشحالت كردم؟. قصد نداشته است

 .فداى شما گردم، مطالب بيشترى بفرماييد: عرض كردم: ابو بصير گفت

 :فرمود حضرت

آنان همدم كسانى هستند كه خدا نعمتشان داده، از »: اى ابا محمّد، همانا خداوند شما را در قرآن ياد كرده و فرموده
در اين آيه، مقصود از پيامبران، ( 61 -نساء)« پيامبران، راستگويان، شهيدان و نيكوكاران و چه نيكو رفيقانى هستند

پس به شايستگى . له و سلّم است و راستگويان و شهيدان ما هستيم و صالحين شماييدرسول خدا خدا صلّى اللَّه عليه و آ
 اى ابا محمّد،. و صلاح معروف شويد، همان گونه كه خداوند شما را چنين ناميده است
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 .فدايت شوم، بيشتر بفرماييد: آيا تو را خوشحال كردم؟ ابو بصير گفت

: كند ا شما را ياد كرده در آنجا كه از زبان دشمن شما در دوزخ چنين حكايت مىاى ابا محمّد، همانا خد: حضرت فرمود
از ]بينيم يا شايد ديدگان ما  كرديم نمى شمرديم و تمسخرشان مى مردانى را كه از اشرار مى[ در اينجا]و گويند چرا ما »

كسى جز شما نيست، زيرا شما در  به خدا سوگند، مقصود و منظور از اين آيه،( 62 -ص)« خيره گشته است[  ديدنشان
به خدا سوگند، هنگامى كه در بهشت در ناز و نعمت خواهيد بود، آنان در . ايد نزد مردم اين جهان، اشرار محسوب شده

امام . عرض كردم فدايت شوم، بيشتر بفرماييد: جويند، اى ابا محمّد، آيا خوشحالت كردم؟ ابو بصير گفت دوزخ شما را مى
اى نيست كه به بهشت رهبرى كند و بهشتيان را به نيكى  هيچ آيه[  همين اندازه بدان كه]اى ابا محمد، : م فرمودعليه السّلا

اى نيست كه اهل آن را به بدى ياد كند و به سوى دوزخ  ياد كند، جز اينكه در باره ما و شيعيان ما نازل شده و هيچ آيه
: اى ابا محمد، آيا تو را خوشحال كردم؟ ابو بصير گفت. نازل شده استبراند مگر اينكه در باره دشمن ما و مخالف ما 

كسى بر آيين ابراهيم، جز ما و شيعيان ما نيست و ساير مردم از : حضرت فرمود. فدايت شوم، بيشتر بفرماييد: عرض كردم
 .[مرا بس است: فتو در روايت ديگرى نقل شده كه ابو بصير گ]اى ابا محمّد، آيا خوشحالت كردم؟ . آن بركنارند

  حديث نوزدهم

 :سؤال كردم« وارد گردنه نشد»: از امام صادق عليه السّلام در مورد آيه شريفه: ابان بن تغلب گفت
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 :فرمود

و ما آن گذرگاهى هستيم كه هر كس داخل . گذشته است( گردنه)هر كه را خدا به بركت ولايت ما گرامى بدارد، از عقبه 
آيا براى تو سخنى بگويم كه خير آن، از دنيا و آنچه : سپس اندكى سكوت كرد و در ادامه فرمود. يابد مىآن شود، نجات 

آزاد »: قول خداى تعالى است كه فرمود[  آن سخن: ]فرمود. آرى، فدايت شوم: در آن است بيشتر باشد؟ عرض كردم
همانا خداوند به بركت ولايت ما اهل بيت، . ارانت، زيرا تمام مردم اسير آتشند، جز تو و ي«كردن بندگان از آتش است

 .شما را از آتش دوزخ رهايى بخشيده است

  حديث بيستم

 :ابا بصير از امام صادق عليه السّلام نقل كرد كه آن حضرت فرمود

 :امير المؤمنين عليه السّلام فرمود

شناسد؟ در اين هنگام، جويريه برخاست و  ىآيا گمان دارى كه چوپان، گوسفندان خويش را نم. من چوپانم، چوپان مردم
[  در اثر شب بيدارى]كسانى كه : اى امير المؤمنين، گوسفندان تو چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: به آن حضرت گفت

 .هايشان به زردى گراييده و بر اثر بسيارى ذكر خدا، لبهايشان خشكيده است رنگ چهره
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  حديث بيست و يكم

 :به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: گفتمعاويه دهنى 

 ام چيست؟ فدايت شوم، تفسير اين حديثى كه از شما شنيده

 ؟«نگرد مؤمن به نور خدا مى»اينكه : كدام حديث؟ گفتم: حضرت فرمود

 :فرمود

ن شناساند، اى معاويه، خداوند مؤمنين را از نور خود آفريد و از رحمتش ايشان را ساخت و روزى كه خودش را به آنا
 .پس مؤمن، برادر مؤمن است و از يك پدر و مادر هستند. براى ما از آنها عهد و پيمان گرفت

 .بيند پدرش نور و مادرش رحمت است و مؤمن، به وسيله اين نورى كه از آن خلق شده مى

  حديث بيست و دوم

 :حضرت عرض كردمبر امام صادق عليه السّلام وارد شدم و به آن : داود بن كثير رقّى گفت

به راستى من نسبت به كسى كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس »: فدايت شوم، در آيه شريفه
 «ام هدايت يابد، بسيار آمرزنده
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 منظور از هدايت، بعد از توبه و ايمان و عمل صالح، چيست؟

 :فرمود

 .امامى بعد از امام ديگر استبه خدا سوگند . معرفت و شناخت ائمّه هدى است

  حديث بيست و سوم

 :سدير صيرفى گفت

وقتى . اى از همنشينانش، نزد آن جناب بودند بر امام صادق عليه السّلام در حالى وارد شدم كه ابو بصير، ميسره، و عده
، چه ايستاده، چه اى سدير، آگاه باش، دوستدار ما همواره در حال عبادت خداست: نشستم، روى به من كرد و فرمود

 .نشسته، چه خوابيده، چه در زمان حيات و چه پس از مرگ



عبادت او را در حالى كه ايستاده و نشسته، و يا در ايّام حيات، دانستيم، امّا چگونه در حالى كه : عرض كردم: سدير گفت
خوابد، و وقت  گذارد و مى زمين مى هنگامى كه ولىّ ما سر بر: كند؟ فرمود خوابيده و يا از دنيا رفته خدا را عبادت مى

اند، بر  اند و به آسمان بالا نرفته و ملكوت آسمانها را نديده رسد، خداوند دو فرشته را كه در زمين آفريده شده نماز فرا مى
ه گمارد كه در كنارش به نماز بايستند تا زمانى كه از خواب بيدار شود و خداوند، ثواب نماز آن دو فرشته را ب او مى

 .دارد و هر ركعت از نمازشان معادل هزار ركعت نماز، از نمازهاى انسانها است حساب او منظور مى

 فرمايد، دو فرشته موكّل بر او وقتى خداوند، دوستدار ما را قبض روح مى
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ت عمرش تمام شد و بار الها، بنده تو، فلانى پسر فلانى، مد: دارند روند و به پيشگاه الهى عرضه مى به آسمان بالا مى
. پس به ما اجازه بده در اطراف آسمانها و زمين، تو را عبادت نماييم. اجلش فرا رسيد و تو به اين موضوع از ما داناترى

كند و حال آن كه هيچ نيازى به عبادتش  در آسمانم كسى هست كه مرا عبادت مى»: فرمايد خداوند به آنها وحى مى
و در زمينم نيز كسى هست كه آن گونه كه سزاوار من است، مرا عبادت . و بندگى استندارم، بلكه او محتاج عبادت 

سپس آن دو فرشته « .پس به سوى قبر ولىّ من فرود آييد. ام اى را نيازمندتر از او به خودم نيافريده كند و هيچ بنده مى
بت به او سعادتمند شده است؟ خداوند پروردگارا، اين چه كسى است كه به سبب محبّت و دوستى تو نس: دارند عرضه مى

ام محمّد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و ولايت  او كسى است كه براى نبوّت بنده»: فرمايد به آن دو ملك وحى مى
پس به سوى قبر ولىّ من، . و فرزندان آن دو، از او عهد و پيمان گرفته شده است( علىّ مرتضى عليه السّلام)جانشينش 

پس آن دو فرشته فرود « .برانگيزم[  از قبرش]نى پسر فلانى فرود آييد و نزد قبر او نماز گزاريد تا زمانى كه او را فلا
ثواب نماز [  خداى بزرگ]گزارند تا زمانى كه خداوند او را از قبر برانگيزد و  آيند و در كنار قبر آن ولىّ خدا نماز مى مى

. كند دهد كه هر ركعت از نمازشان با هزار ركعت از نماز انسانها برابرى مى رار مىآن دو فرشته را براى آن ولىّ خدا ق
 :سدير گفت

فدايت شوم اى پسر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، پس در هنگامى كه ولىّ شما خوابيده و يا از دنيا رفته، 
هيهات اى سدير، ولىّ ما در : يستاده؟ حضرت فرمودكند از وقتى كه زنده است و به نماز ا خداوند را بيشتر عبادت مى

شفاعتش را )دهد  و خداوند اجازه اين كار را به او مى( كند شفاعت مى)طلبد  روز قيامت، از خدا براى ديگران امان مى
 (.پذيرد مى
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  حديث بيست و چهارم

( قبض روحش)ل خدا، آيا مؤمن از مردن فدايت شوم اى پسر رسو: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: سدير گفت
 :كراهت دارد؟ فرمود

اى : گويد ملك الموت به او مى. كند تابى مى آيد، مؤمن بى آن زمان كه ملك الموت براى قبض روح مؤمن مى[  بلكه]نه، 
سوگند به آن خدايى كه محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را به حقّ به پيامبرى مبعوث فرمود، . تابى مكن ولىّ خدا، بى



[  در اين هنگام. ]چشمهايت را باز كن و ببين. به فرزندش، دلسوزتر و نيكوكارترم من نسبت به تو، از پدرى مهربان نسبت
وجود مبارك رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، امير المؤمنين عليه السّلام، فاطمه زهرا عليها السّلام، امام حسن 

شود اينها  شوند و به او گفته مى يش نمايان مىمجتبى و امام حسين عليهما السّلام و ساير ائمه هدى عليهم السّلام برا
[  صاحب]اى »: شود نگرد و به روحش از جانب عرش ندا داده مى گشايد و مى پس چشمهايش را مى. دوستان تو هستند

در . ]«نفس مطمئنّه، به سوى محمدّ و اهل بيت آن حضرت صلوات اللَّه عليه و آله و سلّم باز گرد و به بهشتم داخل شو
 .براى مؤمن، چيزى خوشايندتر از اين نيست كه روح از بدنش خارج شود و به آن منادى بپيوندد[  لحظه اين
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  حديث بيست و پنجم

معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السّلام و ايشان از پدران گرامى خود عليهم السّلام نقل كرد كه رسول خدا صلّى اللَّه 
 :عليه و آله و سلّم فرمود

هايشان همچون ماه شب چهارده  آورند كه چهره هنگامى كه روز قيامت فرا رسد، گروهى را بر منبرهايى از نور مى
در اين لحظه، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و . خورند به حال آنها غبطه مى[  آفريدگان]درخشد و اوّلين و آخرين  مى

پدر و مادرم به فدايت، آيا : عمر بن خطاب عرض كرد. رت را تكرار فرمودسلّم سكوتى كرد و در ادامه، سه بار همين عبا
 اينها شهدا هستند؟

اوصيا هستند؟ : گفت. كنيد اينها شهدا هستند، اما نه آن شهدايى كه شما گمان مى: پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود
آيا از اهل آسمانند يا اهل زمينند؟ پيامبر : گفت. كنيد يال مىاينها اوصيا هستند، اما نه اوصيايى كه شما خ: حضرت فرمود

پس به من بگو اينها چه كسانى هستند؟ رسول خدا صلّى اللَّه : گفت. از اهل زمينند: صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود
هيچ كس نسبت به او بغض و . اين و شيعيانش هستند: عليه و آله و سلّم با دستش به على عليه السّلام اشاره كرد و فرمود

ورزد، مگر از قريش، آن كه حرامزاده است و از انصار، آن كه يهودى است و از عرب، آن كه حرامزاده باشد و از  كينه نمى
برد دوستدار من است،  گويد كسى كه گمان مى اى عمر، دروغ مى. ساير مردم، آن كه كسى كه اهل شقاوت و بدبختى است

 .به على عليه السّلام بغض و كينه دارددر حالى كه نسبت 
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  حديث بيست و ششم

 :امام باقر عليه السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نقل كرد كه آن حضرت فرمود

يشان ها هايشان نورانى است و به آثار و علائم سجده آيند كه لباسهايى از نور در بر دارند و چهره روز قيامت گروهى مى
گيرند، و در آن حال،  شكافند تا اينكه در پيشگاه خداوند عالم قرار مى صفها را يكى پس از ديگرى مى. شوند شناخته مى

: عمر بن خطّاب المطلب به آن حضرت عرض كرد. خورند پيامبران الهى، فرشتگان، شهدا و صالحين به حال آنها غبطه مى



اينها : خورند؟ فرمود پيامبران، فرشتگان، شهيدان و نيكوكاران بر آنها غبطه مىاى رسول خدا، اينها چه كسانى هستند كه 
 .شيعيان ما هستند و على عليه السّلام امام آنهاست

  حديث بيست و هفتم

معاوية بن عمّار از امام صادق عليه السّلام نقل كرد كه آن حضرت از پدرانش عليهم السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه عليه 
 :آله و سلّم نقل كرد كه آن حضرت خطاب به على عليه السّلام فرمودو 
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ايشان ارواحى بودند . به من نشان دادند، بطورى كه كوچك و بزرگ آنها را مشاهده كردم[ در عالم ذرّ]اى على، امّتم را 
سپس على عليه . ش كردممن بر تو و شيعيانت گذشتم و براى شما طلب آمرز. كه هنوز اجسامشان آفريده نشده بود

 :پيامبر پذيرفت و فرمود. بيشتر برايم سخن بگوييد( شيعيانم)اى رسول خدا، در مورد آنها : السّلام عرض كرد

درخشد و سختيها از  هايتان همچون ماه شب چهارده مى آييد، در حالى كه چهره اى على، تو و شيعيانت از قبر بيرون مى
ترسند و شما هراسى  مردم مى. تان از بين رفته و در زير سايه عرش الهى آسوده خاطريدشما برداشته شده و ناراحتيهاي

گسترانند، در  براى شما خوان كريمانه حضرت حق را مى. مردم اندوهناك هستند و شما حزن و اندوهى نداريد. نداريد
 .حالى كه مردم گرفتار حساب و كتاب اعمال خويشند

  حديث بيست و هشتم

 :از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود: ى گفتمحمّد قبط

مردم فرمايش رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را در باره على عليه السّلام در روز غدير خمّ فراموش كردند، 
عيادت رسول مردم به [  قضيه آن چنين بود كه. ]همان گونه كه سخن آن حضرت را در روز مشربه امّ ابراهيم از ياد بردند

آمدند و در اين هنگام، على عليه السّلام نيز تشريف آورد و خواست نزد رسول خدا  خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ مى
 .صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم برود، ولى جاى خالى نيافت
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اى مردم، : كنند، فرمود وقتى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ديد كه اهل مجلس، راه را براى على عليه السّلام باز نمى
اهل بيت منند و شما در حالى كه من هنوز در ميانتان هستم، اهل بيتم را ( على عليه السّلام و همسر و فرزندانش)اينها 

و ناظر ]گردد  ، خداوند از شما پنهان نمى(رحلت نمايم)اگر من از بين شما رخت بربندم  به خدا سوگند،! شماريد سبك مى
به راستى كه آسايش، راحتى، خشنودى، بشارت، محبّت و دوستى براى كسى است كه از على عليه [.  بر اعمال شماست

است كه آنها را [  واجب]بر من . اشدالسّلام پيروى كند و او را دوست بدارد و تسليم فرمان او و اوصياى بعد از او ب
اين موضوع، همان گونه است كه در باره . شفاعت كنم، زيرا ايشان، پيروان منند و هر كس مرا پيروى نمايد، از من است

دين من دين او و سنّت من، سنّت او و فضل من فضل او . ابراهيم بوده، زيرا من از ابراهيم هستم و ابراهيم از من است



[ اينها]» : فرمايد ن از او برترم و برترى من براى او، باعث فضل و برترى است به مصداق قول خداوند كه مىاست و م
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و (. 13 -آل عمران)« فرزندانى هستند كه بعضى از نسل بعض ديگرند و خدا شنواى داناست

مباركش متورم شده بود و در مشربه امّ ابراهيم، مردم به عيادت آن  پاهاى[  اين مطالب را زمانى بيان فرمود كه]آله و سلّم 
 .آمدند حضرت مى

  حديث بيست و نهم

 :امير المؤمنين عليه السّلام به من فرمود: ابو عبد اللَّه جدلى گفت

 88 :ص

باشد، از ترس روز قيامت اى كه هر كس آن را با خود همراه داشته ( حسنه)اى ابا عبد اللَّه، آيا به تو خبر بدهم از خوبى 
 در امان خواهد بود؟

اى كه هر كس با خود همراه داشته باشد، خداوند او را با صورت در آتش جهنم ( سيّئه)از بدى [  آيا به تو خبر بدهم]و 
و ( اهل بيت)، دوستى ما «حسنه»: حضرت فرمود[. خبر دهيد]آرى : عرض كردم: اندازد؟ ابو عبد اللَّه جدلى گفت مى
 .است( آل محمّد)، دشمنى ما «يّئهس»

  ام حديث سى

 :از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود: ابو اسحاق نحوى گفت

:[ و از اخلاق پيامبر به نيكى ياد كرده است، آنجا كه فرموده]خداوند، پيامبرش را بر محبّت و دوستى خودش ادب كرد 
آنچه پيامبر براى »: به آن حضرت تفويض كرد و فرمود[ امر دين را]سپس . «اى پيامبر، تو صاحب اخلاق بزرگى هستى»

هر كس از رسول خدا اطاعت »: فرمود[  در آيه ديگرى]و . «شما آورده، بپذيرد و از آنچه شما را نهى كرده پرهيز نماييد
به على عليه السّلام سپرد و او و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نيز امر دين را « نمايد، از خدا اطاعت كرده است

به خدا سوگند، ما دوست داريم هر گاه سخن . تسليم شديد و مردم انكار كردند( شيعيان)پس شما . را امين شمرد
به . ما واسطه بين شما و خدا هستيم. گوييم، شما هم سخن بگوييد و هر زمان سكوت كرديم، شما نيز سكوت كنيد مى

 .لفت با امرش براى هيچ كس خيرى قرار نداده استخدا سوگند، خداوند در مخا
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  حديث سى و يكم

 :محمد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام نقل كرد كه آن حضرت فرمود

زيرا پرونده اعمال او از گناه پاك شده و ]شود، پس مؤمن بايد عمل خويش را از سر گيرد  گناهان مؤمن آمرزيده مى
 .اختصاص دارد( شيعيان)آگاه باشيد كه اين ويژگى، تنها به اهل ايمان [.  است چيزى در آن نوشته نشده



  حديث سى و دوم

 :محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام نقل كرد كه آن حضرت فرمود

به كسانى  آخرت را تنها[  نعمتهاى]دهد، ولى  دنيا را مى[  نعمتهاى]دارد،  خداوند به هر كس كه دوست دارد و يا دشمن مى
[  نعمتهاى]اما وقتى . دهد خواهد و خداوند به او نمى دنيا را از خدا مى[  مال]مؤمن، اندكى از . دهد كه دوستشان دارد مى

در مقابل، خداوند در دنيا به كافر هر چه . بخشد كند، خداوند، هر چه بخواهد، به او مى آخرت را از او درخواست مى
 .دهد آخرت را بخواهد، به او نمى[  نعمتهاى]ولى اگر اندكى از . كه از او درخواست نمايدبخشد، قبل از آن  بخواهد مى
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  حديث سى و سوم

 :از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمود: ابو حمزه گفت

گران است  لاحنامتان، نيكوكاران و اص. ايد و بهشت نيز براى شما آفريده شده است براى بهشت آفريده شده( شيعيان)شما 
و فرشتگان برادران شما در كارهاى نيكند، پس در كار خير . و از خدا راضى و خشنوديد، چون او از شما خشنود است

 .بكوشيد

  حديث سى و چهارم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود: ابو حمزه گفت

 .رويد يد و به سوى آن مىا براى بهشت آفريده شده. بهشت است[  همچون]سرزمينها و قبرهايتان براى شما 

  حديث سى و پنجم

 :شنيدم امام صادق عليه السّلام فرمود: ابو حمزه گفت

پس هنگامى . فرستد تا پيرامون او جمع شوند هاى بهشتى را نزد او مى ايستد، خداوند حورى هنگامى كه مؤمن به نماز مى
كند، با شگفتى از دور او پراكنده  اى درخواست نمى حوريهگردد و از درگاه ربوبى  رسد و برمى كه نمازش به پايان مى

 .شوند مى
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  حديث سى و ششم

 :از امام باقر عليه السّلام شنيدم كه فرمود: امام صادق عليه السّلام فرمود



اى على، من  :، به على عليه السّلام فرمود[ و بازگشت]هنگامى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به معراج رفت 
در آن، به اندازه ستارگان آسمان . تر بود تر و از تير راست در بهشت نهرى را ديدم كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين

مشك خوشبو [ و معلوم شد]جبرئيل با بالش به كنار آن زد . هايى از ياقوت سرخ و درّ سفيد كاسه بود و بر كناره آن، قبّه
به آن خدايى كه جان محمّد به دست قدرت اوست، : فرمود[  دا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّمرسول خ]سپس . و معطّر است

اى است كه اوّلين و  صداى آن درخت، به گونه. گويد در بهشت درختى است كه با صداى بلند، تسبيح خداوند را مى
هايش را بر سر  دهد و ميوه انار ميوه مى اين درخت همچون درخت. اند ، زيباتر از آن صدا را نشنيده[ آفريدگان]آخرين 

هايى از نورند، در حالى كه  مؤمنين بر روى تخت. شكافد ريزد و چون آن را باز نمايد، آن را از بين نود حلّه مى مؤمن مى
هر يك از آنها . تو در قيامت، پيشوايشان هستى[  اى على. ]پيشانى و دست و پاهاى آنها درخشان و نورانى است

مؤمن در چنين . كند پوشد كه بندهايش از نور است و جلوى خود را تا هر جا كه بخواهد، روشن مى يى مىكفشها
اى بنده خدا، تو بر ما تصرف و تملكّ ندارى؟ مؤمن : گويد نگرد و مى موقعيتى است كه ناگهان زنى از مقام بالاتر به او مى

 :ى هستم كه خداوند عزّ و جلّ در باره آنها چنين فرموده استمن از جمله نعمتهاي: گويد تو كيستى و او مى: گويد مى
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[  نيك]پاداش كردار [ نعمتها]اين . داند چه نعمتهايى كه باعث روشنى چشم اوست، برايش مهيا شده است هيچ كس نمى»
ن محمّد به دست قدرت سوگند به آن كسى كه جا: و در ادامه، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود. «آنهاست

 .خوانند آيند و او را به نامش و نام پدرش مى مى( مؤمن)اوست، هر روز هفتاد هزار ملك نزد او 

  حديث سى و هفتم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود: مالك بن جهنى گفت

باز داريد و به بهشت وارد [  ديگراناز اذيت و آزار ]اى مالك، آيا راضى نيستيد كه نماز به پا داريد، زكات دهيد، دست 
كند مگر اينكه روز قيامت، او پيروان  اى مالك، هيچ گروهى در دنيا از امام و پيشوايى پيروى نمى: شويد؟ سپس فرمود

 .كنند، جز شما و كسانى كه همچون شما هستند خود را و پيروانش، او را لعنت مى

از دنيا برود، شهيد است و همچون كسى [  ما اهل بيت عليهم السّلام]يت اى مالك، هر كدام از شما با عقيده به امر ولا
روزى در خدمت آن حضرت نشسته بودم و نزد خود، : مالك گفت. است كه با شمشيرش در راه خدا جهاد كرده است
 .كردم اندكى از فضايل اهل بيت عليهم السّلام را بازگو مى

روى  گمان مكن كه در باره امر ما زياده. دا سوگند، شما شيعه ما هستيدبه خ: در اين هنگام آن حضرت به من فرمود
 .كنى مى
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تواند رسول خدا  تواند خدا را وصف كند، نمى تواند خدا را وصف نمايد، و همان گونه كه نمى اى مالك، هيچ كس نمى
ل خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را وصف تواند رسو صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را هم وصف كند و همان گونه كه نمى



اى . تواند مؤمن را هم وصف نمايد تواند ما را وصف كند، نمى تواند ما را نيز وصف نمايد و همان گونه كه نمى كند، نمى
رد و نگ دهد و خداوند پيوسته به آن دو با نظر رحمت مى كند و با او دست مى اش برخورد مى مالك، مؤمن با برادر دينى

تواند  و البته كسانى را كه اين گونه هستند، كسى نمى. شوند ريزد تا زمانى كه از يك ديگر جدا مى گناهانشان را فرو مى
هرگز : فرمود( امام باقر عليه السّلام)پدرم : وصف نمايد و امام ششم عليه السّلام فرمود[  آن گونه كه سزاوار آنهاست]

 .داشته باشد، طعمه آتش جهنّم نخواهد شد( محمّد عليهم السّلام آل)كسى كه اعتقاد به ولايت ما 

  حديث سى و هشتم

 :به من فرمود[ در هنگام طواف خانه خدا]امام صادق عليه السّلام : عمر بن ابان كلبى گفت

 .آرى اى پسر رسول خدا: گفتم!! زياد است[ لشكر]چقدر سياهى 

فرائض و )آورد و هر دو نماز  كسى براى خدا حجّ بجا نمى( شيعيان)به خدا سوگند، جز شما : سپس آن حضرت فرمود
 دارد را بر پا نمى( نوافل
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ساير ]و ستارگان [  امير المؤمنين]، ماه [رسول خدا]كنندگان به خورشيد  شما دعوت. شود و پاداش مضاعف به او داده نمى
شود و كردار نيكتان  و ديانتيد و گناهان شما آمرزيده مىهستيد و به راستى، شما اهل دين [  ائمه هدى عليهم السّلام

 .گردد پذيرفته مى

  حديث سى و نهم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود: صبّاح بن سيابه گفت

عقيده شما را نسبت به اهل بيت عليهم . ]دارد، ولى با مقاله شما آشنا نيست را دوست مى( شيعيان)چه بسا مردى، شما 
و چه بسا مردى، نسبت به شما كينه ورزد و . برد به بهشت مى[ به خاطر دوستى با شما]اما خداوند او را [ نددا السّلام نمى

و چه بسا مردى، نامه عملش . برد به جهنم مى[  به خاطر اين بغضش]داند و خداوند او را  حال آن كه مقاله شما را هم نمى
از كنار جماعتى : چگونه؟ فرمود: عرض كردم: صبّاح گفت. م داده باشدكند بدون آن كه كار خيرى انجا[  از خيرات]را پر 

گويند اين مرد از  بينند، بعضى به بعض ديگر مى گذرد، پس هنگامى كه او را مى گويند مى ناسزا مى( آل محمّد)كه به ما 
 .گويند زده و ناسزا مىو همين كه از كنار آنها بگذرد، به او تهمت [ ساكت باشيد و سخنى نگوييد]شيعيان آنهاست، 

 11 :ص

[  از خيرات]نويسد تا اينكه نامه عملش را بدون اين كه كارى انجام داده باشد  خداوند به همين علّت، حسناتى براى او مى
 .كند پر مى

  حديث چهلم



 :و فرموددر منى در خيمه امام صادق عليه السّلام نزد آن جناب بودم كه حضرت به مردم نگريست : منصور صيقل گفت

پوشيد و به  خوريد و حلال مى حلال مى( شيعيان)و شما . كنند پوشند و به حرام، ازدواج مى خورند و حرام مى حرام مى
 .شود آورد و از غير شما، اعمال خير پذيرفته نمى نه، به خدا سوگند، جز شما كسى حجّ بجاى نمى. كنيد حلال، ازدواج مى

  حديث چهل و يكم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود: فتعمر بن حنظله گ

را جز به بندگان ( ولايت ما آل محمّد)دهد، ولى اين امر  اى عمر بن حنظله، خداوند دنيا را به دوست و دشمنش مى
 .دهد اش نمى برگزيده

 .بر دين من و دين پدرانم، ابراهيم و اسماعيل هستيد( شيعيان)به خدا سوگند، شما 
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 .اند بن الحسين و امام محمّد باقر عليهم السّلام نيست، اگر چه اينها نيز بر دين آنها بوده منظورم حضرت علىّ

  حديث چهل و دوم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود

پيامبر . اى رسول خدا، من تو را دوست دارم: مردى نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم آمد و عرضه داشت
 :دوست دارى؟ عرض كردتو مرا : فرمود

[  در فرداى قيامت]تو : رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم به او فرمود. به خدا سوگند من شما را دوست دارم[  آرى]
 .با كسى كه دوستش دارى خواهى بود

  حديث چهل و سوم

 :از حضرت رضا عليه السّلام شنيدم كه فرمود: ميسّر گفت

عرض : ميسر گفت. شود نه، به خدا سوگند يك نفر هم ديده نمى. شود در آتش جهنم ديده نمى (شيعيان)دو نفر از شما 
 :كردم

اين موضوع در كجاى قرآن است؟ حضرت براى مدتّى به سؤال من پاسخى نفرمود تا اينكه روزى با آن جناب مشغول 
  طواف بوديم كه
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: در كجاى قرآن است؟ فرمود[  پاسخ سؤالم: ]عرض كردم. پاسخ بگويم اجازه دارم به آن سؤالت[  اكنون]اى ميسر، : فرمود
: عرض كردم« شود از گناه انس و جنّ شما سؤال نمى( قيامت)پس در اين روز »: فرمايد آنجا كه مى« الرحمن»در سوره 

تى است بر او و بر بود و اين حجّ« ابن اروى»اوّل كسى كه آن را تغيير داد، : فرمود. ندارد« منكم»اين آيه در لفظ، 
شود و اگر از گناه انس و جنّ سؤال نشود، پس  در آيه نباشد، عقاب خدا از خلقش برداشته مى« منكم»يارانش، زيرا اگر 

 شود؟ چه كسى در روز قيامت عقوبت مى

  حديث چهل و چهارم

 :روزى به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: عباس بن يزيد گفت

« و چون بنگرى، در آنجا نعمتهاى فراوان و ملك عظيمى خواهى ديد»: ل خدا، آنجا كه فرمودهمعنى قو: فدايت شوم
 چيست؟

 .فرستد اى را نزد يكى از اوليايش مى هنگامى كه خداوند، اهل بهشت را به بهشت وارد كند، فرستاده: به من فرمود
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 .بايست تا براى ورودت اجازه بگيرم: گويند كه به او مى شود آن فرستاده، با نگهبانان در خانه آن ولىّ خدا مواجه مى

و چون بنگرى، در آنجا »: شود و اين است قول خداى تعالى پس پيام رسان خدا جز به اجازه ولىّ خدا بر او وارد نمى
 .«نعمتهاى فراوان و ملك عظيمى خواهى ديد

  حديث چهل و پنجم

 :امام صادق عليه السّلام فرمود

كنيم، ولى نيكوكارانشان را خداوند  روز قيامت فرا رسد، ما در مورد گناهكاران از شيعيانمان شفاعت مىهنگامى كه 
 .نجات داده است
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